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Abstract. 
The rule of negating a mustache is one of the rules of jurisprudence that has 

great importance and effective use in the books of rules of jurisprudence, 

according to which God Almighty has not forged any law in the Islamic laws 

and Sharia that would cause the domination of the infidel over the Muslim, 

so as to thereby honor and the supremacy of Islam and Muslims should be 

preserved, since today international relations have expanded in its broad 

arena and Islamic countries are also subject to such collective and individual 

relations with non-Muslims, it is necessary and necessary that the various 

angles of this rule regarding the relations of Muslims with Infidels should be 

discussed. The purpose of this research, which was compiled in a 

descriptive-analytical method, is to apply the rule of negation of the 

mustache to the cases and examples of its international relations. 
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 دهیچک
اهمیت و کاربرد فراوان و مؤثری فقه  کتب قواعد که دری است فقه قواعداز جمله  لیسب یقاعده نف

 سلطه جاديکه باعث ا را یقانون چیه یاسلام عتيشر و نیقوان متعال در طبق آن خداوند که بردارد 

حفظ گردد  نیمسلم اسلام و ادتیس عزت و لهیوس نيبد جعل نکرده است تا مسلمان گردد، بر کافر

هم  یاسلام یکشورها است و افتهيآن گسترش  عیصحنه وس در ل،المل نیامروزه روابط ب که آنجا از

 یاياست که زوا یضرور لازم و باشند،یم نیرمسلمیغ با یفرد و یارتباطات جمع نگونهيمشمول ا

 هدف از .ردیگ قرار یبررس مورد بحث و کفار خصوص ارتباط مسلمانان با قاعده در نيگوناگون ا

 و موارد بر لیسب یقاعده نفتطبیق  ،لیلی تدوين گرديده استتح –که به روش توصیفی  پژوهش نيا

 قرار گرفته است.  یبررسمورد آن  یالملل نیروابط ب قيمصاد

  

 .الملل نیروابط ب، نفی سلطه، قواعد فقه، نفی سبیل قاعده :کلیدیواژگان
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 مقدمه

 نیرمسلمیغ اب یاسلام کشور و الملل فرد نیکه برروابط ب یاصول ثابت و قواعد از یکي

اصل  نيباشد و ایم رمسلمانیغ تيسلطه ولا رشيپذ یاصل مهم نف و قاعده باشدیحاکم م

 لیدل نیمسلمانان دارد. به هم ریروابط مسلمانان با غ میتنظ و ریدر تفس یاارگستردهیبس دامنه

 باشد؛یم تیحائز اهم اری)الزاماتش(، بس نییاصل و جوانب آن تب نياروشن  نییتب یتلاش برا

اند داشته تیحوزه فعال نيفقها که در ا یهاو نوشته  یاسلام یاسیفقه س خيآنکه در تار ژهيوه ب

خصوص  نيدر ا قیاند، لذا تحقخود پرداخته ژهيو قيقاعده نسبت به مصاد نيا یتنها به بررس

 عتيو شر نیقاعده، خداوند متعال در قوان نيبراساس ا باشد. یکننده م نییمهم و تع یامر

مسلمان ریمسلمانان را باز نگذارده است، پس شرعاً غ ریراه نفوذ و تسلط غ ،یرو چیاسلام به ه

را که  یگونه رابطه و عملهر گريتواند مسلط بر مسلمان شود. به عبارت دینم یانهیزم چیدر ه

 باشد. یشود، انجام آن بر مسلمان حرام م مانبر مسل رمسلمانیغ یمنجر به برتر

 هياش، بر پایداخل استیاسلام همانند س یخارج استیجاست که س نیاز هم ن،يبنابرا   

خواهد داشت که بدون  یدر پ یآن، آثار ارزشمند حیصح یاستوار است که اجرا یاصول

 . لذاردیگیشکل نم یو به درست ابديیجهان قوام نم یهاها، ارتباط با ملل و دولتآن تيرعا

 یآن را از تندرو و بخشد یاعتدال م یو امور خارج یاسیاضع سها و مو شهيقاعده به اند نيا

گردد و یدرست رهنمون م ریدارد و به مسیتباه کننده باز م یهاها و تنش شيو گرا یو کندرو

آن ارائه  از یعزتمند و حیصح ريتصو در جهان، یاسلام و گسترش فرهنگ اسلام رشيپذ یبرا

 استیکند و گذرگاه سیم یریشگیپ یو طاغوت یانسان ریغ گاز نفوذ فکر و فرهن زیدهد و ن یم

است باتوجه به مستندات موجود شده یجاست که سع نیسازد. از همیرا مسدود م یاستعمار

 .ردیگ قرار یگوناگونش مورد بررس یايزوا تش،یاثبات حج قاعده و نيا در مورد

مستدل در کشف و  یهقاعده فق کيو اثبات آن به عنوان  لیسب یقاعده نف یپس از بررس

 استیو محکم ساز اصول متقن  یکيقاعده  نيکه ا گفت ديبا یاستباط هرچه بهتر احکام فقه

است  یاسلام به گونه ا یخارج استیقاعده در س نيا گاهياست. جا ینيد تیو حاکم یخارج
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 مختلف اعم از یهانهیدر زم ینيد تیالملل اسلام و حاکم نیو ب یکه بر تمام روابط خارج

 دارد. تیو حاکم طرهیو... در تمام حوزه ها س ینظام ،یفرهنگ ،یاقتصاد یاسیس

براساس  ديبا یراسلامیغ یبا کشورها یروابط و ارتباطات خارج یو اسلام یاله نشیدر ب  

قاعده  نيو عمل کردن به ا دنیبخش تینیو کنترل شود. در صورت ع یزيقاعده برنامه ر نيا

 یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیدر ابعاد مختلف س گانگانیتسلط کفار و ب نفوذ و یتمام راهها ،یفقه

 یواکنش ها اياعمال نفوذ بر رفتار، کنش  ی نهیزم نيشود و کوچک تر یمو.... مسدود 

از استقلال و  ی، ضامن حراست و پاسداریاصل و قاعده فقه نيا نخواهد ماند. یمسلمانان باق

ر آنان است که ابتدا آن را بشناسد و سپس به آن مسلمانان است و ب یاسلام تيو حر یآزاد

 تیطرح حاکم نهیو زم نديرا از اجتماع مسلمانان بزدا یدهند و هرگونه سلطه خارج تینیع

هر چه بهتر روشن شدن نقش و  ی. اما برانديفراهم نما ااسلام ر ینياسلام و نظام د یجهان

قاعده در روابط  نيا قیفصل به تطب نيدر روابط خارجه اسلام، در ا لیسب یکارکرد قاعده نف

پرداخته شده  یاسلام ریغ یمسلمانان و کشور ها ریبا غ یمسلمانان و کشور اسلام یالملل نیب

 .است

 کشورهای غیرمسلمان تبعهازدواج زنان تبعه کشور مسلمان با  -1

 ممنوعیت نکاح مسلمه با غیر مسلم  -الف

عده ی نفی سبیل باطل دانسته اند، ازدواج يکی از مواردی که علمای اسلام بر اساس قا  

زن مسلمان با مرد کافر است. چون در اينصورت کافر بر مسلمه تسلط و استیلا پیدا نموده و به 

 استناد قاعده نفی سبیل ، چنین ازدواجی باطل است.

با توجه به اينکه مبحث مورد نظر در اين بخش، بحث ارتباط کشور اسلامی با کشورهای   

سلمان است دايره ی بحث گسترده تر خواهد بود، زيرا ممکن است زنی تبعه ی کشور غیر م

ت و تبعیت کشور اما به عنوان ذمه يا عهد يا هر عنوان ديگر در تحت حماي مسلمان باشد،

و از ازدواج چنین فردی با کفار تبعه ی کشورهای غیر مسلمان يا مسلمان از  اسلامی به سر برد

و  اشته باشددارد و تنها ممکن است که از نظر قانونی محدوديت هايی دلحاظ شرعی مانعی ن
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اسلامی قصد  غیر کشوراسلامی با مرد مسلمان تابع  نیز ممکن است زن مسلمان تابع کشور

گردند. عنوان بحث ما، تخصصاً خارج میصورت نیز مانع شرعی  ازدواج داشته باشد، در اين

 1اجماع کلیه فرق مسلمین است.موردغیرمسلمان، ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد 

الکفاءهُ شرطٌ فی النکاح و هی التساوی فی »صاحب کتاب شرايع الاسلام می فرمايد:   

 2«.؛کفويت شرط نکاح است که همان تساوی دراسلام میباشدالاسلام

وطیء اذا ارتد المسلم بعد الدخول، حرم علیه »ودر مورد ارتداد زوج مسلمان می گويد:   

 او طی زوجه مسلمان بر و گردد دخول مرتد از مسلمان بعد که مرد زمانی ؛زوجته  المسلمه

 3«.حرام است

لايجوز لمسلمه ان تنکح الکافر »حضرت امام خمینی)ره( نیز در اين باره می فرمايند:   

ه،و جايز نیست دواما و انقطاعا سواء کان اصلیاً حربیاً او کتابیا او کان مرتدا عن فطره او عن مل

برای زن مسلمان که ازدواج نمايد با مرد کافر، چه ازدواج دائم چه منقطع،  فرقی نمی کند که 

 0«.کافر اصلی حربی باشد يا کتابی و يا مرتد فطری باشد و يا مرتد ملی

 5فقهای عظام، اختلاف دين را در ازدواج، موجب فسخ و بطلان عقد می دانند نه طلاق.   

اين ممنوعیت احاديث متعددی وارد شده است که تنها يک مورد به عنوان نمونه  در زمینه  

بن عهده از ابی بکر الحضرمی از امام صادق)ع(  حسن بن محبوب از يوسف»ذکر می گردد: 

او را  روايت می کند که فرمود: هرگاه مرد مسلمان مرتد شد زن او از او جدا می شودآنطور که

 6«.ه می دارد از او همانطور که مطلقه عده نگه می داردعده نگوسه طلاقه می کند

فقهای اسلام از عامه و امامیه، به اتفاق نظر معتقدند که کفر زوج از موانع نکاح است اعم   

                                                                                                                                                       
 302،ص0امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،ج - 1

 525محقق حلی،شرايع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام،ص - 2

 همان - 3

 205،ص2موسوی خمینی،روح الله،تحريرالوسیله،ج - 0

 523محقق حلی،شرايع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام،ص - 5

 332،ص0شیخ صدوق،من لايحضره الفقیه،ج - 6
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از اينکه زوج غیرمسلمان از اهل کتاب، مشرک يا مرتد باشد. مستند اين فتوا اجماع و آيه ی 

 1«.ا المشرکات حتی يومن و لامه مومنه خیر من مشرکهلاتنکحو و» شريفه است که می فرمايد:

 2کلمه مشرک به عموم کفار تفسیر شده است.

نکاح » قانون مدنی که قول مشهور فقهای امامیه را پیروی نموده است: 1250 مطابق ماده  

به موجب ماده ی فوق زن مسلمان نمی  تواند با مرد غیر « مسلمه با غیر مسلم جايز نیست

شمول دارد. غیرمسلم که در نکاح نمايد، و عموم آن بر انواع نکاح )دائم و منقطع( مسلمان 

 فوق آمده، اصناف مختلفی دارد، که به طور اجماع  عبارتند از: ماده

 اهل کتاب -1

 مشرک  -2

ازدواج  عقیده دارند که ام اعم از عامه و خاصه به اتفاق)مرتد ملی و فطری(. فقهای اسل -3

غیرکتابیه از اصناف کفار، چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع  ا زن کافرهمرد مسلمان ب

 3باطل و ممنوع  است.

بقای زوجیت در مانحن فیه نیز با فرض کفر زوج از اصناف کفار، سلطه  به هر حال لازمه  

و علو نسبت به زوجه ی مسلمان است )الرجال قوامون علی النساء( و به مقتضای قاعده ی 

 بیل، منفی است.نفی س

ازدواج زن ايرانی با تبعه ی خارجی، در » قانون مدنی چنین آمده است: 1262در ماده ی 

 «.مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است

آن است که هرگاه هیچ يک از «در مواردی هم که منع قانونی ندارد» منظورماده ازعبارت  

ح هم بین زن ايرانی و مرد غیرايرانی موجود نباشد، مانند: قرابت، کفر و امثال آن، نیز موانع نکا

ازدواج بین آنان، موکول به  اجازه مخصوص از طرف دولت ايران می باشد، علت اين امر آن 

                                                                                                                                                       
 221بقره/ - 1

 152محقق داماد،سیدمصطفی،حقوق خانواده،ص - 2

 22،ص32نجفی،شیخ محمدحسن،جواهرالکلام،ج - 3
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است که زن ايرانی پس از آنکه در نکاح تبعه ی خارجی درآيد، عموماً تابعیت خود را از دست 

به تابعیت دولت متبوع شوهر داخل می شود. لذا ازدواج زن ايرانی با تبعه ی می دهد و 

خارجی آزاد  گذارده نشده است و موکول به اجازه دولت می باشد و اين دولت است که 

ملاحظه خواهد نمود که آيا مرد تبعه ی خارجی که می خواهد با زن ايرانی ازدواج کند شرايط 

 1صورتیکه حائز شرايط هست اجاز خواهد داد.لازم را داراست يا نه و در 

زنان ايرانی که بر اثر ازدواج،  تابعیت خارجی را » قانون مدنی ايران: 002 ماده 2تبصره   

تحصیل می کنند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه ی اقتصادی 

 «.خارجی گردد، ندارند

ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان را ممنوع :» 23/5/1312قانون ازدواج مصوب 12ماده ی   

آيین نامه ، زناشويی بانوان ايرانی با تبعه ی بیگانه)  6و در تبصره ذيل ماده ی «. کرده است

 2می نمايد. 23/5/1312( را منوط به رعايت قانون مصوب در 6/2/1305مصوب 

هد صبیه ی خويش را فرد مسلمان هرگاه بخوا» ق، صاحب جواهر می فرمايند:قمحقق مد 

به ازدواج مرتد فطری يا ملی درآورد، چه رسد به کافر اصلی، اين ازدواج صحیح نیست و در 

 «.اين حکم فقها اختلاف ندارند و مورد تسالم قوم است

دلیل عدم جواز اين ازدواج، علاوه بر اصل استصحاب که در اينجا جاری است، چون   

و لقصور ولايته عن » فطری باشديا ملی فرقی نمی کندکافراست، هب هاصل عدم ترويج مسلم

وخداوند استیلای او را ؛مسلمان رتسلط ب جهتقصور ولايت کافربخاطر« التسلط علی المسلم

 3هرگز بر مسلمان جعل  تشريع نکرده است.

 عدم صحت نکاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوج: -ب

اگر زوج زن کتابیه مسلمان شود، نکاح به » ی فرمايد:م -کتاب النکاح -شهید اول در لمعه  

                                                                                                                                                       
 300همان،ص - 1

 300همان،ص - 2

 620،ص01نجفی،شیخ محمدحسن،جواهرالکلام،ج - 3
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حال خود باقی است و اگر زوجه مسلمان شود، اما مرد بر کفر خود باقی بماند و  مسلمان  

نشود، فسخ نکاح متوقف بر انقضای عده است و اگر اسلام آوردن زوجه قبل از نزديکی باشد، 

 1«.نکاح باطل است

کفر زوج، سبیل و علو کافر نسبت به زوجه ی مسلمه  لازمه ی بقای زوجیت با فرض  

 2است و به حکم قاعده ی نفی سبیل، چنین علوی منفی است.

 استخدام و اشتغال اتباع کشور مسلمان در کشورهای غیر مسلمان -2

در اينکه آيا جايز است مسلمان اعم از مرد و زن، آزاد يا برده، نزد غیرمسلمان استخدام   

يافت نمايد يا خیر، بین فقهای عظام اختلاف زيادی هست، منشاء اين اختلاف شده و اجرت در

و تشتت آراء به اين مساله برمی گردد که آيا با استخدام و فروض مختلف آن )مثل اجیرشدن 

 مسلم برای کافر و...( سبیل تحقق می يابد يا خیر؟

در مقابل عوض  تملیک منفعت معلوم»با توجه به تعريف اجاره که عبارت است از  

عبد مسلم يا امه ی مسلمه اين است که موجب سلطنت  می گويیم که نتیجه ی اجاره،3«معلوم

و علو کافر بر مسلم باشد، بنابراين کافر، مالک منافع مسلم اعم از کار و عمل وی می شود و 

ی نفی معنای اين امر سلطه و سلطنت و علو کافر بر مسلم است: بنابراين به  مقتضای قاعده 

 سبیل اين اجاره منفی است  و ملغی است.

 اما فقهای عظام ما در اين مساله اقوالی را ذکر کرده اند:  

 گروهی از فقها معتقدند که اين امر مطلقاً جايز نیست. -1  

 قول مقابل هم اين است که اجاره مذکور به طور مطلق درست است. -2  

 دوم)ره( تفصیل است. قول سوم مثل قول محقق ثانی و شهید -3  
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، قول نزديک به صواب، 1«الاقرب المنع» مرحوم علامه پس از طرح اين مساله می فرمايد:  

 عدم جواز استخدام و اجیر شدن مسلمان نزد غیر مسلمان است.

 فخرالمحققین در شرح عبارت فوق می فرمايد:  

کافر بر مسلمان نفی  سبب عدم جواز اين است که اجیر شدن، سبیل است و هر سبیلی از» 

نکره ای « گرديده است، به دلیل آيه ی  شريفه ی ولن يجعل الله للکافرين علی المومنین سبیلا

 «.که در اين آيه نفی گرديده است، افاده ی عموم می کند

سپس فخرالمحققین مساله ی استخدام مسلمان نزد غیرمسلمان را در کنار رهن قرار   

 رار داده و می فرمايد:گرفتن مسلمان نزد کافر ق

نظر قوی تر ، عدم جواز است ، زيرا لازمه رهن، قبض نمودن مرتهن و طلبکار است يا »   

به خاطر اينکه قبض شرط رهن است، يا به خاطر جواز آن به معنای عام و قبض نمودن تسلط 

اشتغال است که برای کفار بر مسلیمن نفی گرديده است، عین همین استدلال در اجیر شدن و 

 2«.مسلمان نزد غیر مسلمان نیز جريان  دارد

 «.باشدجايز می  استخدام مسلمان نزد غیرمسلمان»گروهی ديگر می گويند:   

 در تفسیر اثنی  عشری آمده است:  

ولن يجعل »آنچه در شريعت وارد شده از اجیر شدن مسلمان برای کافر، مخالف آيه ی »  

نیست، زيرا در صورت اجاره، کافر سلطه و سلطنت بر « لاالله للکافرين علی المومنین سبی

مومن پیدا نمی کند، بلکه سلطه بر فعل  مسلمان پیدا می کند و منافات با آنکه سلطه ای بر 

 3فعل مسلمان پیدا کند ندارد، لکن سلطه بر نفس مسلمان نخواهد داشت.

چنانکه محقق ثانی در اين  گروهی ديگری از فقهاء در اين مورد قائل به تفصیل شده اند.  

صحیح تر اين است که اگر اجاره مربوط به عمل در ذمه اجیر باشد، جايز »باره می فرمايند:  
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است، چون در اينصورت سبیل منتفی است، اما اگر اجاره بر عین تعلق گرفت، در اينصورت 

 1«.جايز نیست

نشده اند و گفته اند که اگر بالاخره گروه ديگری از فقها به اين ترتیب تفصیل قائل  و  

چنانچه استخدام فرد مسلمان نزد غیر مسلمان، موجب تحقق ملاک قاعده ی نفی سبیل که 

همان تحقق سلطه ی ذلت آور کافر بر مسلم) چه فی نفسه و چه در گذر زمان( گردد، جايز 

استخدام  نیست، وگرنه اشکالی ندارد و در اين فرض، فرقی بین استخدام برای مدت معین، يا

 برذمه، يا عبد يا حر نیست. 

تحقیق اين است که در اينجا،ملاک عبارت است از تسلط کافر از يک طرف و خواری   

مسلمان از طرف ديگر، اگر هرگاه اين ملاک محقق شد، شکی نیست در فساد معامله، و اگر 

ره( می فرمايند: اين ملاک محقق نشد، هیچ دلیلی بر بطلان آن نیست، همانطور که سید حکیم)

سبیل منفی آن است که  موجب ذلت مسلمان و خواری او شود، نه هر سبیلی ، پس  اگر 

چنانچه استخدام نزد غیر مسلمان موجب چنین ذلتی نشود صحیح خواهد بود و فرقی هم 

 ندارد که استخدام در ذمه  باشد يا مدت معین.

ر شدن مسلم برای کافر نمی شويم. بلکه بنابراين مطلقاً ملتزم به بطلان استخدام و اجی   

تابع موضوع  ملاک قاعده هستیم و هر جا که سبب علو کافر و ذل و هوان مسلم فراهم گردد،  

به مقتضای قاعده میگوئیم که ا ستخدام باطل است، اما اجاره و استخدام هايی که سبب علو 

بلکه اطلاقات اولیه و عمومات ادله کافر باشد، هیچ دلیل مبنی بر بطلان استخدام و اجره نیست. 

جاری می شود و مخصص يا « الاجاره احد معايش العباد»و« اوفوا بالعقود»ی استخدام مثل 

 2مقیدی نیست تا بتوان اين اطلاقات و عمومات را از کار بیندازد.

به تعبیر ديگربايد گفت که شرط جواز اشتغال فرد مسلمان نزد فرد يا دولت غیر  لذا  

ان اين است که بازده اين استخدام و اشتغال نبايد سبب شرکت و برتری غیر مسلمان مسلم
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در فرهنگ يا صنعت يا اقتصاد يا هر زمینه ای پیشرفت نمايند و  گردد، به طوريکه آنان بر ما

اسلامی گردد و آنان سربلند و عزتمند گردند و ما  ساز برتری آنان و بر جامعهزمینه اين استقلال

نده و نیازمند به پیشرفت آنها شويم و عزت و افتخار را از دست دهیم، که اين مخالف عقب ما

 «.ولله العزه و لرسوله و المومنین» صريح قرآن کريم است که فرمود:

و سفهاء  ینولایت و سرپرستی اتباع کشور غیر مسلمان بر صغار و مجان -3

 مسلمانکشور

به اعتقاد فقهاء از موارد انطباق ،لمان قرار گیرداينکه کافر نمی تواند ولی و سرپرست مس  

به اين دلیل که لازمه ِ اين قاعده، عدم جواز جعل ولايت و قیمومیت بر ؛قاعده نفی سبیل است

 2زيرا تحقق سبیل منفی در اين مورد واضح است. 1صغار، مجانین و سفهای مسلمین است.

ود و در اين بحث مفروض است، اعم ولايتی که بر صغار و مجانین و سفهاء ايجاد می ش  

از اين است که به واسطه ی وصیت عهدی، پدر يا جد پدری، کافری ولی محجورين فوق قرار 

گیرد، و يا اينکه والدين  طفل  مسلمان مرتد شوند و يا اين محجورين ولی و سرپرستی نداشته 

ض است که چنین ولايتی باشند و حاکم شخص کافری را متولی امر  آنها قرار دهد در اين فرو

از نظر فقهای اسلام ممنوع است. زيرا تحقق سبیل و سلطه ی  کافر بر مسلمان که در آيه ی 

نفی شده است، در چنین مواردی واضح  3«ولن يجعل الله للکافرين علی المومنین سبیلا»شريفه 

 و روشن است.

ن الکافر فاسق و  المسلم والاسلام لابد فیه، لا» شیخ طوسی در اين مورد می فرمايد:   

شرط اسلامیت  0و الوصیه امانه، ةٍلايجوز ان يوصی الی کافر و لا فاسق لانهما لیسا من اهل امان
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در وصی لازم است، زيرا کافر فاسق ا ست و لذا مسلم نمی تواند به کافر و فاسق وصیت کند، 

 «.است زيرا اين دو اهل امانت داری نیستند درحالیکه وصیت يک نوع امانت

 صاحب شرايع می فرمايد:  

 «.در وصی معتبر است که عاقل  و مسلمان باشد 1ويعتبر فی الوصی العقل والاسلام؛»  

 قانون مدنی می گويد: 1102دکتر سید حسن امامی در ذيل ماده ی  

ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند، چنانکه »  

وصی قرار دادن کافر بر مسلم را باطل می دانند گرچه وصی از منسوبین موصی  فقهای امامیه

يا موصی علیهم باشد. زيرا حقوق اسلام ولايت و سلطه ی کافر را نسبت به مسلمان اجازه 

 2«.نداده است

 هم چنین در جای ديگر می گويد:  

فر باشد حق هرگاه يکی از پدر و مادر طفلی که مسلمان است )مسلمان تبعی( کا»  

حضانت او ساقط می گردد. چنانکه مرد مسلمان زن کتابیه داشته باشد، يا يکی از ابوين طفل 

قانون مدنی که می گويد ولی مسلم نمی تواند برای  1102کافر شود، زيرا چنانکه از ماده ی

ر بر مسلمان را موصی علیهم خود وصی غیر مسلم معین کند، استنباط می شود که ولايت کاف

و حضانت يک نوع ولايتی است که ابوين بر شخص صغیر دارند و طفل  اجازه نداده است

مسلمانی که در تحت تربیت کافر قرار گیرد، معتقدات او را می پذيرد و به اخلاق و خوی او 

درمی آيد حکم مزبور کاملاً جنبه ی مذهبی دارد. و مخالفی در حقوق اسلام ديده نشده است. 

مادر کافر باشد، با يکی از ابوين طفل کافر شود، حق حضانت او ساقط می بنابراين هرگاه 

گردد و هرگاه هر دو کافر شوند، حق حضانت هر دو نسبت به طفل ساقط می گردد و مانند 

 3«.طفلی خواهد بود که فاقد پدر و مادر است

                                                                                                                                                       
 020سلام،صجعفربن حسن،شرايع الا حلی)محقق(، - 1

 126،ص3امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،ج - 2

 102،ص5همان،ج - 3



 
 
 

 الملل نیبر روابط ب لیسب یقاعده نف یقیمطالعه تطب 
 

 

02 

بر صغار و بنابراين لازمه ی قاعده ی نفی سبیل عدم جواز جعل ولايت و قیمومیت کافر    

ان مسلمین است، زيرا ولايت يک نوع سبیل و علو ولی است نسبت به مولی همجابین و سفی

علیه؛ خود و قاعده ی نفی سبیل چنین چیزی را نفی می کند لذا به همین خاطر است که شهید 

واذا » و يا شیخ مفید در المقنعه می گويد: 1«اذا کان الولی کافرا، فلا ولايه له»ثانی می فرمايند:

چون سبیل و  2«هتُفان وصی مسلم الی ذمی بطلت وصی ةًاوصی الذمی الی ذمی مثله مضت وصی

 سلطه ی کافر بر مسلم حرام، باطل و بی اثر است.

 قسامه برای اتباع کشورهای غیر مسلمان   لوث و ،حق قصاص -4

ريان در حقوق جزا نیز همچون حقوق مدنی، قاعده ی نفی سبیل در ابواب گوناگون آن ج

 روشن و واضح تر می نمايد. رادارد و روابط بین المللی مسلمان با غیر مسلمان 

 جریان قاعده در قصاص -الف

به حسب حکم اولی اگر کسی، شخصی را عمداً کشت، اولیای دم، حق قصاص دارند،   

چه قاتل مسلم باشد و چه کافر.اما لازمه ی حق قصاص که يکی از حقوق است، علو و سلطه 

قاتل مسلم است، و به مقتضای اين قاعده ، حق قصاص که يکی از حقوق است، علو و  بر

سلطه بر قاتل مسلم است، و به مقتضای اين قاعده، حق قصاص از اولیای دم که کافرند، نسبت 

مبنی بر « لايقاد مسلم بکافر»به قاتل مسلم، نفی شده است. البته ما روايات خاصه هم داريم: 

ر اسلام،يعنی اگر قاتل مسلم بود و مقتول غیر مسلم، جای قصای نیست .بدين شرطیت تکافو د

معنا، عدم قصاص ) مسلم به قتل کافر( هم به ادله ی خاصه و هم به مقتضای قاعده ی نفی 

 3سبیل ثابت است.
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مسلمان به خاطر »گروهی از فقهای اهل سنت، از جمله ابوحنیفه  و اصحاب او گفته  اند:  

 1«ذمی کشته می شود، اما به خاطر کشتن حربی کشته نمی شود. کشتن کافر

شهید اول )ره( در کتاب گرانسنگ القواعد و الفوائد در اين خصوص چنین اظهار نظر   

برخی ازفقهادرمورد قصاص همسانی مجنی علیه وجانی رادرتمام مدتی که »فرموده است:

معتبر دانسته  اند. بنابراين  اگر بین  جراحت پديدآمده وبعدبه موت مجنی علیه منجر گرديده،

دو اسلام شخصی که مورد جنايت قرار گرفته ارتداری فاصله شود، قصاص عملی نمی گردد، 

چون ارتداد مجنی علیه شبهه ای است که مانع از آن است که مسلمان جنايتی که بر مرتد وارد 

 2«.کرده است، هر چند که زمان ارتدادش اندک بوده، قصاص شود

 به طور کلی جايی که قاتل مسلمان و مقتول کافر باشد، پس در آن چند قول است:  

قولی که می گويد: مسلمان را به سبب کشتن کافر ، در صورتی که عادت به قتل کافر  -1  

 نکرده باشد، قصاص نمی کنند. و اين قول بین فقهای شیعه مشهور است.

صاً کشته نمی شود. بلکه حداً او را به قتل می آنکه در صورت اعتیاد به قتل ذمی قصا -2  

و علامه در بعضی از کتاب های خود و شهید در  عرسانند اين قول را حلی و محقق در شراي

لمعه و فخرالدين) پسرعلامه( اختیار کرده اند. واگر چه اين دسته در مساله اختلاف دارند، زيرا 

کشتن کافر مطلقاً نمی کشند و بعضی ديگر از  دسته ای  مانند حلی می گويند که مسلمان را با

آنان مانند علامه در قواعد گفته است که قصاصاً کشته نمی شود، بلکه در صورتی که به کشتن 

 کافر عادت کرده باشد، حداً کشته می شود.

وبعضی ديگر معتقدند که در صورت اعتیاد کشته می شود، به شرط آنکه اولیای مقتول   

ز ديه ی ذمی بپردازند، و شهید ثانی در مسالک برای عدم قتل استدلال کرده تفاوت ديه را ا

و تقريب استدلال به ا « ولن يجعل  الله للکافرين علی  المومنین سبیلا»است به آيه ی مبارکه ی

ين نحو است که اثبات قصاص برای وارث کافر، هرگاه کافر باشد، سبیل بر مومن است و در 
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 1.اين آيه نفی شده است

 قسامهوجریان قاعده درلوث  -ب

 مسموع نبودن قسامه ی کافر نسسبت به دعوای قتل بر مسلم:  

 قسامه -3بینه  -2اقرار، -1قصاص به يکی از اين سه چیز ثابت می شود:   

قسامه) به فتح قاف( از جمله راه های ثبوت قصاص است. قسامه از قسم به معنای   

آن، سوگندهای پنجگانه است، که مدعیان قتل، با نبودن بینه  سوگند، مشتق می باشد و مراد از

از طرق مقتول، برای اثبات خون او می خورند، و گاه مجازاً به اشخاصی که برای اثبات خون، 

 2سوگند ياد می کنند، نیز قسامه گفته می شود.

و سنت  در قرآن کريم ، آيه ای درباره ی قسامه وجود ندارد، اما سنت پیامبر اکرم)ص(  

ائمه) علیهم السلام( دلیل اين قانون گذاری مهم جزايی است. صاحب جواهر بعضی از احاديث 

 3قسامه را در باب قصاص نقل کرده است.

يشترط فی القسامه علم الحالف، »حضرت امام خمینی)ره( در تحريرالوسیله می فرمايند:   

امه شرط است که حالف از روی يعنی: در قس« و يکون حلفه عن جزم و علم و لايکفی الظن

در ادای سوگند لازم »می فرمايند:   12علم سوگند ياد کند و ظن کافی نخواهد بود. در مساله

است قسامه قیودی را که عبارتند از نام قاتل و مقتول و نسبت قاتل و مقتول و صفات آنان ذکر 

چنین لازم است نوع قتل را از نمايند، به طوريکه هیچ گونه ابهام و اجمالی باقی نماند. و هم 

نظر عمدو خطا و شبه عمد مشخص سازند و نیز لازم می باشد، مشخص نمايند که آيا قتل به 

 0«.طور انفرادی و يا اشتراکی صورت گرفته است

بديهی است که اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین  اموری را در نظر بگیرد، براساس   
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که متهم، قتل را مرتکب شده است. مضافاً به اينکه حاکم از راه آنها يقین حاصل خواهد کرد 

لوث که ظن قوی است، ورود اتهام را حدود صدی هشتاد بر  متهم ثابت می داند، بنابراين بايد 

گفت منکرين قسامه، قسامه را در موردی انکار می کنند که حالفین آگاهی نداشته باشندو در 

به  مورد است. اما اگر می خواهند اصل تشريع قسامه را منکر اين صورت  انکار آنان به جا و 

 1شوند، سخن آنان برخلاف ضرورت فقه و عقل و منطق است.

بنابرآنچه گذشت، از جمله مسائلی که بر موضوع قصاص متفرع می باشد، قاعده ی لوث   

 رد، آيا قسامهدعای قتل بر مسلم کو قسامه است. حال در ما نحن فیه می گويیم که اگر کافر  ا

وی پذيرفته می شود؟ در اين مساله اختلاف است. شیخ الطائفه)ره( در خلاف و مرحوم محقق 

در شرايع و علامه در قواعد فخرالمحققین) فرزند علامه( در کتب خود فرموده اند که قسامه 

ت کافر نسبت به دعوای قتل بر مسلم مسموع نیست. با اين استدلال که قسامه خلاف اصل اس

انما حضن :»يدبن معاويه آمده است که برو بايد به مقدار مورد نص اکتفا کرد. در صحیحه ی  

مضافاً « لئلا يبطل  دم امرء مسلم»و در صحیحه ی ابی بصیر آمده است:« دماء المسلمین القسامه

 «.لايقاد مسلم بکافر»اينکه نتیجه ی قسامه، ثبوت قصاص است در قتل عمد و در اين مورد

نابراين اگر قسامه ثابت شد باز هم کافر نمی تواند مسلم را قصاص کند، علاوه بر اين، ب  

ولن »قسامه يک نحوه سبیل، و علو بر مسلم است و به مقتضای  قاعده نفی سبیل که مدرکش 

است، قسامه ی « الاسلام يعلو و لا يعلی علیه»و نیز « يجعل  الله للکافرين علی المومنین سبیلا

 2يرفته نمی شود. فتوای امام خمینی) ره( در تحريرالوسیله نیز موافق با همین نظر است.کافر پذ

 مسلمان از ارث بردن کافر -5

للی نفی سبیل در آن جريان دارد و در روابط داخلی و بین الم يکی از مسائلی که قاعده  

ز مسلمان است زيرا کافر بر مسلم می شود، عدم ارث بردن کافر ا کافر با مسلم، مانع از سلطه
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ارث بردن کافر از مسلمان يکی از مصاديق استیلاء و برتری کافر بر مسلمان است و اين خود 

به گونه ای باعث افزايش قدرت و شوکت کافر نسبت به مسلمان می گردد. لذا به همین خاطر 

 د.است که در فقه شیعه و حقوق اسلامی، کافر نمی تواند بر مسلمان در ارث حاجب گرد

فقهای امامیه فی الجمله، بیست و سه امر را مانع از ارث شمرده اند که يکی از آنها، کفر   

است. و کافراز مسلمان ارث نمی برد، هرچند در طبقه ی اول باشد، مثلاً اگر متوفی فرزند 

کافری داشته باشد و نوه ی مسلمان، ماترک او به  نوه می رسد نه به پسرش.در حقوق امامیه، 

  1ر از هر صنفی که باشد، اصلی يا ارتداد، مانع از ارث شناخته می شود.کف

حقوق اسلام اجماعاً کافر را مانع از ارث دانسته است، بنابراين وارث کافر اگر چه ذمی   

باشد از مورث مسلم خود ارث نمی برد و بالعکس وارث مسلم از مورث کافر خود ارث می 

می شود، اگر چه آنان نزديکتر  -هرگاه کافر هستند -ثه ی ديگربرد و نیز مانع از ارث بردن ور

 2به متوفی باشند.

به نظر می رسد که در عصر کنونی مانع بودن کفر از ارث از عادات مسلم به شمار می   

قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته در مورد  3رود و دادگاه می گويد: به استناد ماده ی 

بايد به عادات مسلم عمل گردد. و چون قانون مدنی راجع به مانعیت  سکوت و اهمال قانون

 3کفر از ارث سکوت اختیار کرده، دادرس بايد کفر را مانع ارث بداند.

به پیروی از نظر مشهور فقهای  امامیه و در جهت اجرای قاعده ی نفی سبیل که ماده ی   

رث نمی برد و اگر در بین ورثه ی  مکرر قانون مدنی مقرر می دارد که کافر از مسلم ا 001

متوفای کافر، وارث مسلمانی باشد، وارث کافر ارث  نمی برند. اگرچه از لحاظ طبقه درجه 

 0مقدم بر مسلم باشند.
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 تولیت اتباع کشورهای غیرمسلمان بر اوقاف مسلمین -6

نفی سبیل  عدم جواز تولیت اتباع کفر بر اوقاف  مسلمین يکی ديگر از موارد تطبیق قاعده  

است. فقهای عظام معتقدنداز آنجا که اين تولیت باعث سلطه ی کفار بر مسلمین خواهد شد، 

چنین تولیتی جايز « ولن يجعل الله للکافرين علی المومنین سبیلاً»به استناد آيه ی شريفه ی.

 نیست.

ولايت بر وقف عبارت است از تسلط محدود بر رعايت و اصلاح و بهره برداری و   

خارج آن. ولايت بر دو نوع است: عام و خاص. عام آن است که برای ولی امر باشد، و خاص م

آن است که واقف در مواقع انشاء وقف او را متولی قرار دهد و يا حاکم شرع او را متولی 

اما وقف عبارت است از اينکه شخصی عین مال را حبس دائم کند و منافع آن را شرعاً و  1کند.

ر اختیار تاسیسات يا شخص يا اشخاص مخصوص بگذارد. فقها در تعريف وقفه به رايگان د

 گفته اند:

 2«الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنافع»  

لذا يکی ديگر از موارد انطباق قاعده ی نفی سبیل در روابط داخلی و بین المللی مسلمین   

رس  دينیه، دانشگاهها و با غیر مسلمانان عدم صحت تولیت کافر در اوقاف مسلمین مثل مدا

موسسات عام  المنفعه  و غیرذلک است در همه اينها با توجه به قاعده ی نفی سبیل نمی توان 

در اين مراکز کافر را متولی قرار داد، زيرا لازمه ی تولیت کافر بر اين مذاکر عام که مورد 

بیل به مقتضای استفاده ی عموم مسلمانان است، موجب علو کافر می شود و اين علو و س

 3قاعده منفی است.

پس در تمامی اين موارد جايز نیست که کافر متولی باشد، به گونه ای که دخول و خروج   
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 1به اذن و اختیار او باشد؛زيرا از اين سبیل منفی است بدون هیچ اشکالی.

کرده واقف نمی تواند متولی و ناظرکافر تعیین کند، اما اگر در عقد وقف، متولی معین ن  

باشد، تولیت آن با حاکم شرع است که راساً با گماشتن وکیل، امور وقف را اداره خواهد کرد و 

 2هرگاه متولی فاقد اهلیت شود، حاکم شرع می تواند متولی ديگری بر وقف بگمارد.

 مجرمین مسلمان به کشورهای غیراسلامی استرداد -7

مطرح می شود، اين است که در يکی ديگر از مباحثی که تحت قاعده ی نفی سبیل   

به کشور  رمی را مرتکب شد وصورتی که فرد مسلمانی که تابع کشور غیر مسلمان است، ج

اسلامی گريخت، آيا برای کشور مسلمان جايز است او را تحويل کشور غیر مسلمان بدهد يا 

 خیر؟ و در صورت تحويل، آيا سلطه و سبیل کافر بر مسلمان محقق نخواهد شد؟

سترداد يک واژه عربی است که از ريشه ردّ گرفته شده و در لغت به معنای درخواست ا  

 3بازگردانیدن و بازدهی و بازفرستادگی و باز پس خواستن آمده است.

در اصطلاح حقوقی استرداد مجرمین، عبارت است از باز پس گرفتن مجرم که از کشوری   

به کشور ديگر گريخته است که اين عمل بوسیله ی دولت تقاضا کننده، از دولتی که مجرم به 

 0آنجا فرار کرده صورت می گیرد. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دولت است.

که بر اثر آن دولت ها متقابلاً افرادی را که به علت ارتکاب جرم  به عبارت ديگر اقداماتی  

تحت تعقیب مقامات قضايی دولتی قرار گرفته و يا محکوم شده اند و  به قلمرو دولت ديگر 

فرار کرده اند، موافق قواعد و شرايط خاصی به يکديگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را 

دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضی  تقاضا می کند دولت متقاضی، و

                                                                                                                                                       
 251،ص1فاضل لنکرانی،محمد،القواعدالفقهیه،ج - 1

 131خزائلی،محمد،احکام القرآن،ص - 2

 250معلوف،لويس،المنجد،ص - 3

 162کاتبی،حسینقلی،فرهنگ حقوقی فرانسه،ص - 0



 

 
 1441پاییز و زمستان  ، 4پیاپی ، 1 ، شمارهسومسال /  فقه و  حقوق      یکاربرد   قاتی صلنامه تحق ف  

 

 

33 

  1عنه،نامیده می شود.

در تعريف ديگری از استرداد گفته می شود که قدرت هر کشوری محدود است به سر    

حدات آن کشور، ولی دولتها برای اجرای احکام کیفری قضايی کشور خودشان با يکديگر ، 

  2يک نوع همکاری متقابل دارند.

در اسلام به استرداد مجرمین و تبادل و همکاری قضائی که ناشی از عقود و قراردادهاست   

 که قرآن کريم  در اين ز مینه می فرمايد: توجه خاصی شده است، به طوری

کسی که شخصی  3«من قتل نفساً بغیر نفس  او فسادا فی الارض فکانها قتل الناس جمیعا»  

 بکشد، گويا تمام مردم را کشته است.را بدون دلیل يا فساد در زمین 

قرآن با اين بیان اجرای عدالت را فراتر از مرزهای  سیاسی می داند و مجرمین صرف   

 0نظر از تابعیت و ملیت آنها در هر نقطه ای از زمین که باشند، بايد مجازات شوند.

اد قرارداد استرداد با توجه به آيه فوق و سیره ی نبوی با اطمینان می  توان گفت که  انعق  

مجرمین، دولت اسلامی با ديگر دول حتی دول محارب، مجاز می باشد و طبق فرموده ی 

لازم است که به تعهدات مربوطه پايبند بود لذا اگر يک کشور اسلامی با « اوفوا بالعقود»خداوند

ديگر  کشورهای غیر مسلمان قرارداد استرداد مجرمین حتی يک طرفه و ظاهراً به نفع کشور

 منعقد نمايد،خلاف شرع نخواهد بود.

بنابراين دولت اسلامی مجازاست که با کشورهای کفر پیمان ببندد که اگر يکی از کفار يا 

يکی از مسلمانان تابع دارالحرب، به کشور اسلامی پناهنده گرديد، به کشور متبوع خود 

 5بازگردانده شود.
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دول بیگانه به دولتهايشان از طرف حکومت بنابر آنچه گفته شد، تسلیم نمودن اتباع   

اسلامی خلاف شرع نیست، حتی در صورتیکه معاهده استرداد اتباع بین کشور اسلامی و 

کشورهای غیر اسلامی منعقد نشده باشد، ولی عرف حکومت ها به اين صورت باشد که اتباع 

ندگان به کشور اسلامی، به يکديگر را تسلیم دولتهايشان می نمايند،در اين حالت نیز تسلیم پناه

دولتهايشان بنا بر مقتضای عرف دولتها، اشکالی ندارد، ولی اگر عرف دولتها مخالف مبادی 

 1شريعت اسلام باشد و باعث تسلط آنها بر مسلمین گردد نبايد به آنها عمل کرد.

 اقتصادی امور در اسلامیغیر کشورهای شراکت با -8

ق چند شخص به نحو مشاع نسبت به يک چیز يا شرکت عبارت است از اجتماع حقو  

چند چیز.  اين وضع حقوقی ممکن است به وسیله عقد انجام شود و ممکن است بدون عقد به 

 نحو اختیاری يا به نحو قهری ايجاد گردد.

بنابراين همه شرکت های تجاری که مبتنی بر اختلاط سرمايه هاست ، در شرع مقدس   

اثبات مشروعیت شرکت به چهار آيه تمسک جسته  اند که عبارتند اسلام مشروع است و برای 

 2از:

پس اکنون از هر چه غنیمت بیابید بخوريد و حلال  3«غنمتم حلالا طیباً مما افکلو» -1  

 گوارای شما باد.

غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و  انما امولاع و» -2  

ای مومنان بدانید که هرچه به شما غنیمت و فايده رسد يک پنجم آن 0«سبیلالمساکین و ابن ال

 خاص خدا و رسول و  خويشان او و يتیمان و فقريان و در راه سفرماندگان است.
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...، سهم ارث شما مردان از ترکه 1ولکم نصف ماترک ا زواجکم ان لم يکن لهن ولد» -3  

 «.اشندزنان نصف است در صورتی که فرزند نداشته ب

مصرف صدقات منحصراً « 2انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها» -0  

 مختص بر فقرا، مساکین، متصديات اداره ی صدقات می باشد.

اکنون بحث در اين است که اگر کشور مسلمان با کشور غیر مسلمان بخواهند بدواً اقدام   

و يا اگر بطور قهری برای آنها شرکت حاصل  به شراکت در امور اقتصادی و تجاری نمايند

شده باشد، ادامه ی اين شراکت جايز است يا خیر؟ و آيا اين چنین شراکت موجب سبیل و 

سلطه ی کافر بر مسلمین نخواهد شد، با توجه به اينکه فقهای عظام در مبحث شرکت  کفر را 

ثی که پیرامون عدم ثبوت حق شفعه مانع ندانسته اند و نیز با استحسان عقلی و با توجه به مباح

برای کفار، و روايات متعددی که در اين زمینه هست، بدون ترديد شراکت کشور اسلامی با 

کشورهای غیر مسلمان، بلامانع است  چرا که اگر ايجاد ارتباط مختلف فرهنگی،اقتصادی ، 

است که ملاک قاعده  اجتماعی و سیاسی با آنها مانع ندارد، البته اين شراکت در صورتی جايز

ی نفی سبیل يعنی همان ايجاد سلطه وسبیل کفار را بر مسلمین چه به صورت فی نفسه و چه 

بتدريج در پی نداشته باشد. و گرنه برقراری رابطه ی مشترک اقتصادی، فرهنگی و سیاسی  که 

ی نه تنها ذلت و خواری برای مسلمین ندارد بلکه مستلزم جلب سود و منافع مادی برا

 مسلمانان باشد به طريق اولی بلااشکال خواهد بود.

البته بايد متذکر شد که برخی از فقهای عظام، شرکت ذمی و کالا دادن به او و وديعه دادن   

به او به خاطر فرمايش امام صادق)ع( که فرمود: سزاوار نیست که مشارکت نمايد با ذمی و يا 

 راجايزنمی دانند.3،«او را وديعه دهدکالا در اختیار او گذارد و سزاوار نیست 
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 اسلامیغیر هایحق شفعه برای کشور -9

يکی از موارد تطبیق قاعده ی نفی سبیل در روابط بین الملل مسلمانان با غیر مسلمانان،   

عدم ثبوت حق شفعه برای کشور غیراسلامی ای است که با کشور اسلامی شريک است در 

 لامی باشد.صورتی که مشتری فرد يا جامعه اس

شفعه در لغت ماخوذ از شفع به معنای جفت يا شفاعت است و در اصطلاح فقهی چنان   

است که هرگاه در مال غیرمنقول به نحو مشاع، شريک باشند و يکی از د و شريک در مقام 

فروش سهم خود برآيند، شريک حق دارد با همان قیمت سهم فروشنده را از خريدار مطالبه 

 1کند.

قانون مدنی، حق شفعه در مال غیرمنقول قابل تقسیم در صورتی  020صريح ماده ی طبق   

جاری می گردد که مال مزبور بین  دو نفر مشترک باشد. قول مزبور بین مشهور فقهای امامیه 

حق شفعه در موردی موجود ،است. بنابر قول مشهور که قانون مدنی از آن پیروی نموده است

نقول، بین دو نفر مشترک باشد، زيرا لازمه ی  تشريع اين حق از برای می  گردد که مال غیر م

کافر، در صورتی که مشتری مسلمان باشد، ثابت نگرديده است. زيرا لازمه ی تشريع اين حق 

از برای کافر، نوعی سبیل و علو کافر بر مسلم می باشد و به حکم قاعده ی نفی سبیل، منفی 

 2می باشد.

لیس للیهود و النصاری »انند لاشفعه للکافر علی المسلم حديث نبوی هم چنین اخباری م  

منقول از امام صادق)ع( دلالت دارند بر اينکه شفیع بايد مسلمان باشد تا حق شفعه ای « شفعه

 3برای او ثابت گردد.

بنابراين براساس آنچه که در اين مبحث مطرح شد و طبق نظر تمامی فقهای امامیه، حق   

کشور غیر اسلامی در مقابل کشور اسلامی ثابت نیست؛زيرا حق شفعه باعث نوعی شفعه برای 
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برتری برای شريک کافر  بر فرد و جامعه ی اسلامی می گردد که اين برتری و علو با استناد به 

 قاعده ی نفی سبیل منفی است.

 استقراض کشور مسلمان از کشورهای غیر اسلامی -11

که به موجب آن،شخص مالی از ديگری با رضايت وی،  مفروض، مورد معامله ای است  

ولی با قصد تملک می گیرد و آن را به مصرف می رساند و پس از مدتی که در متن قرارداد 

 تعیین شده است و يا پیش از آن مدت مثل آن را به قرض دهنده می پردازد.

کشور مسلمان جايز در پاسخ به اين سوال که آيا استقراض از کشور غیر مسلمان،  برای   

است و يا خیر؟ و آيا استقراض از مصاديق سبیل منفی است؟بايد گفت که با توجه به سیره ی 

)ص( و روايات متعددی که در زمینه ی اخذ ربا از کفار و عدم پرداخت ربا به  نبی مکرم اسلام

کراهت به نظر میر سد که استقراض منع شرعی ندارد، هر چند موجب  آنها وارد شده است،

است؛البته اين استقراض در صورتی است که موجب ذلت و خواری مسلمین نگشته و دشمنان 

 1را بر آنها مسلط نگرداند.

 پیامبر اکرم)ص( فرمودند:  

حرب ربا  لبین ما و بین اه 2وتیهم؛ناخذ منهم و لانلیس بیننا و بین اهل حربنا ربواً »  

 «.ها ربا نمی پردازيمنیست ما از آنها ربا می گیريم ولی به آن

 چنین می گويد: 02هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نیز در اصل    

گرفتن و دادن وام يا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت بايد به »  

 «.تصويب مجلس شورای اسلامی باشد

ر اسلامی و برتری واين ها همه برای جلوگیری از افزايش قدرت و شوکت کشورهای غی  

آنها بر مسلمین است. و اسلام به هیچ وجه به فرد و دولت اسلامی اجازه نمی دهد که به دست 
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خود بر عزت و قدرت دولت کفر بیفزايند و باعث تسلط آنها بر اسلام و مسلمین گردند. از 

و  سويی ديگر بايد گفت که استقراض از کفار با حفظ ضوابط و شرايط )عدم ايجاد سلطه

خواری بر مسلمین از دولت کفر(اگر دارای سود و منفعت مادی برای کشور اسلامی  می 

 1باشد،بلااشکال و گاهی اوقات ضروری است.

 با کشورهای غیراسلامی ... فرهنگی سیاسی، قراردادهای اقتصادی، انعقاد -11

عصر تبادل با عنايت به ارتباط تنگاتنگ کشورهای جهان مخصوصاً در وضعیت کنونی که   

دانش فرهنگی، اقتصادی و نظامی....است، به طوريکه هر روز شاهد انعقاد قراردادهای مختلف 

بین کشورهای گوناگون جهان هستیم، آيا کشور اسلامی مجاز است با کشور های غیراسلامی 

 اقدام به انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف نمايد؟ يا تابع شرايط خاصی است؟

 رداختن به بحث لازم است ابتدا به تعريف قرارداد و بیان اقسام آن پرداخته شود.قبل از پ  

در طرح مربوط به عهدنامه قراردادها، قرارداد  1062کمیسیون حقوقی بین المل در سال   

 را چنین تعريف کرده است:

شده، هرگونه توافق بین  المللی مدون که در يک سند يا در دو يا چند سند الحاقی ذکر »  

و بین دو يا چند کشور و يا چند موضوع حقوق بین  المللی منعقد گرديده است و حقوق بین 

الملل بر آن حاکم باشد، بدون توجه به نام خاص آن )قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتکل، 

منشور، اساسنامه، اعلامیه، موافقت نامه های  مذهبی، مبادله ی يادداشت ها، يادادشت موافقت 

 2«...( به عنوان قرارداد مورد قبول کمیسیون می باشدو.

علاوه بر قراردادهای رسمی، شکل ديگری از توافق بین المللی وجود دارد، به نام موافقت   

نامه اجرائی اين نوع موافقت نامه تنها با امضای روسای کشورها)معمولاً روسای جمهور( يا 

ن، قابلیت اجرايی می يابند. و مقامات دولتی که وزيران امور خارجه، يا ماموران سیاسی طرفی
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دارای قدرت انعقاد قرارداد می باشند،دخالتی در انعقاد آنها ندارند. به عبارت ديگر تشريفاتی 

که برای شکل گیری قراردادهای رسمی لازم است، برای اين نوع موافقت نامه ها ضروری 

 1نیست، ولی دارای همان آثار حقوقی هستند.

سوم موافقت نامه ها نزاکتی است، موافقت نامه های نزاکتی يا اخلاقی، در عین شکل   

حال که تعهد اخلاقی ايجاد می کنند، فاقد آثار حقوقی لازم الاجراء می باشند، اين قسم موافقت 

نامه ها دارای خصوصیات سیاسی بوده و طبق آن دو يا چند کشور، تصمیم خود را داير بر 

ی معین يادآوری می شوند، بدون آنکه برای آنها ايجاد تعهد حقوقی تعقیب خط مشی سیاس

 2نمايد.

برای آنکه قرارداد به صورت سند رسمی و لازم الاجراء در آيد، تنها کافی نیست که به   

امضای نمايندگان کشورهای ذی نفع برسد، زيرا طرف امضای قرارداد به قواعد حقوقی مندرج 

خشد بلکه بايد رسماً توسط مقامات صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در آن، قدرت الزاامی نمی ب

اساسی،صلاحیت انعقاد قراردادهای بین المللی را دارند، تصديق و تائید شود. قانون که طبق 

مقامات صلاحیتدار برای تايید و يا انعقاد قراردادهای بین المللی در هر کشور در قانون اساسی 

برخی کشورها قوه مجريه، در برخی ديگر قوه مقننه و در  آن کشور ذکر می گردد. که در

قانون اساسی 125گروهی هم قوه مجريه و هم قوه مقننه خواهند بود، در ايران براساس اصل 

جمهوری اسلامی، امضا قراردادهای بین المللی پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با رئیس 

قانون اساسی جمهوری اسلامی  22در اصل اين مساله  3جمهور يا نماينده ی قانونی اوست.

 چنین آمده است: 

وله نامه ها،قراردادهاوموافقت نامه های بین المللی،بايدبه تصويب مجلس اعهدنامه ها،مق»  

 «. شورای اسلامی برسد
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عقدقراردادهای بین المللی با توجه به سیره نبی مکرم اسلام)ص( در عقد قراردادهای   

سلام، نه تنها جايز شمرده شده، بلکه مورد تاکید و توصیه نیز قرار متعدد، در شرع مقدس ا

گرفته است و پايبندی به مفاد آن برای مسلمین لازم و ضروری دانسته شده است. با توجه به 

اهداف مقدس اسلام برای گسترش فرهنگ غنی اسلام با ايجاد ارتباط با دولتها و  اديان ديگر و 

حضرت رسول اکرم)ص( صورت می گرفته است، جای هیچ شک عقد قراردادهايی که توسط 

 1و تولیدی در مشروعیت اين امر نیست.

بنابراين اصل انعقاد قرارداد در امور خیر و همکاری های سودمند اقتصادی، فرهنگی،   

سیاسی و نظامی و غیره که به نفع جامعه مسلمین است، مورد قبول و توصیه اسلام است و 

بینش عمیق سیاسی و اعتقادی خود، بايد به اوضاع و شرايط اجتماعی در هر حاکم اسلامی با 

 زمان، اقدام  به انعقاد قراردادهای سودمند بنمايد.

از جمله منابع حقوق بین الملل اسلامی، احکام حکومتی يا تصمیماتی است که حاکم 

اع مختلف جوامع اسلامی در منطقه فراغ اتخاذ می کند، زيرا تنظیم روابط اجتماعی در اوض

 بسته به پیچیدگی و سادگی تمدن آن جامعه متفاوت بوده و  نیازمند مقررات ويژه خود است.

قرارداد منعقد بین کشور اسلامی و ساير کشورها، با توجه به تاکید بر لزوم پايبندی به   

 2مفاد  آن يکی از منابع حقوق بین المللی اسلامی خواهد بود.

امی اين موارد مهم است، اين است که انعقاد قرارداد، نبايد منتهی به ولی آنچه که در تم  

سلطه ی کفار بر مسلمین گشته و منجر به ذلت و پستی آنان شود، لذا اگر براساس قراردادی، 

منابع اقتصادی و سرمايه های کشور اسلامی به غارت برده شود و دشمن بر  تمامی جوانب و 

و اجتماعی جامعه ی اسلامی چنگ بیندازد و بر آن مسلط شئون فکری، فرهنگی، و سیاسی 

گردد، عقد اينگونه قراردادها که چنین نتايجی را به همراه دارد به هیچ وجه مورد قبول اسلام 

نبوده و به استناد قاعده ی نفی سبیل به شدت مردود است. لذا به همین خاطر است که امام 

                                                                                                                                                       
 همان - 1

 202الملل عمومی،ص ضیائی بیگدلی،محمدرضا،حقوق بین - 2
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 خمینی)ره( در اين زمینه می فرمايند:

اگر روابط سیاسی بین کشورهای اسلامی و دول بیگانه، ايجاد می شود، موجب تسلط »  

کفار بر نفوس و بلادواموال مسلمانان گردد، برقراری روابط حرام و پیمان هايی که بسته می 

  1«شود باطل است.

 ونیز در اصل يکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است:  

ونه قراردادی که موجب سلطه ی بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و هرگ»  

 «.ارزش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است

 سرمایه گذاری کشور غیرمسلمان در کشورهای اسلامی و بالعکس -12

آيا برای کشور مسلمان جايز است که اجازه دهد کشورهای غیر مسلمان در کشور   

ر اقتصادی سرمايه گذاری نمايند و يا کشور اسلامی می تواند در کشورهای غیر اسلامی در امو

 اسلامی اقدام به سرمايه گذاری نمايد؟

اين بحث می تواند مبتنی بر قراردادهايی باشد که بین کشورها بسته می شود. اگر چنانچه   

گذاری اقتصادی  قراردادی بین کشور اسلامی و کشور غیراسلامی در اين زمینه يعنی سرمايه

و.... منعقد گردد،به طوريکه آن قرارداد منجر به استیلای کفار بر منافع و فرصت های اقتصادی 

و تسلط آنها به شئونات فرهنگی و اجتماعی کشور اسلامی گردد. بلکه در مجموع برای کشور 

اسلامی را و مردم مسلمان منافعی دربر نداشته باشد و موجبات رشد و شکوفايی اقتصاد کشور 

فراهم نیاورد و باعث آزار و اذيت و ضرر به زيان مسلمین گردد، به حکم قاعده ی نفی سبیل 

مردود و منفی است مثل آن چیزی که ما امروز بر فلسطین اشغالی شاهد آن هستیم که در ابتدا 

ری اسرائیل غاصب برای اجرای نقشه ی شوم خود با انعقاد قراردادهايی شروع به سرمايه گذا

و ايجاد شرکت هاوموسسات تجاری و نظامی و خريد اراضی سرزمین فلسطین نمود و سپس 

                                                                                                                                                       
 005،ص1موسوی خمینی،روح الله،تحريرالوسیله،ج - 1
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 1با کشتن و غارت مردم اين سرزمین خود را مالک و حا کم اين سرزمین خواند.

البته در صورتی که مفاد و اجرای اينگونه قراردادها و سرمايه گذاری به نفع و سود کشور   

شکوفايی عزت و اقتدار هر چه بیشتر مسلمین گردد، کاملاً واضح  اسلامی باشد و باعث رشد و

است که هیچ گونه منع شرعی و قانونی ندارد و بلکه انعقاد چنین قراردادها و سرمايه گذاری 

 هايی لازم وضروری می نمايد.

منطقه فراغ بوده، و ولی امر مسلمین می تواند با توجه به  وعلاوه بر آن، اين مساله، جز  

 2الح مملکتی نسبت به امر يا نهی از آن اقدام نمايد.مص

نیز مورد  01درهرصورت اين مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل   

دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور :»توجه قرار گرفته است و گفته است 

 «.اً ممنوع استتجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلق

 تصدی امور مسلمین توسط کفار -13

آنچه در اين مبحث مورد بحث است اين است که آيا کشور اسلامی می تواند در ادارات   

مختلف خود از تبعه ی کافر کشورهای غیر مسلمان استفاده کند و آنها را به عنوان متصديان و 

 کارگزاران کشور استخدام نمايد؟

مباحثی است که قاعده ی نفی سبیل در تبین روابط بین المللی کافر در اين بحث نیز از   

 کشورهای اسلامی نقش مهم و روشن کننده ای را در آن دارد.

ولن يجعل الله للکافرين علی »صاحب تفسیر اثنی عشری در ذيل آيه ی شريفه ی    

 می فرمايد: 3«المومنین سبیلا

یست در شريعت اسلام، کفار را اعم از يهودی،  آيه ی شريفه دلیل است بر آنکه جايز ن  

                                                                                                                                                       
 05عمیدزنجانی،عباسعلی،فقه سیاسی حقوق تعمدات بین المللی و ديپلماسی در اسلام،ص - 1

 203ضیايی بیگدلی،محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی،ص - 2
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نصاری، مجوس و غیره از ساير ملل و نحل،متصدی و کارگزار امور مسلمانان گردند، زيرا اين 

 1«.سلطه است و جايز نخواهد بود و حق تعالی کفار را بر مومنین سلطه قرار نداده است

حساسیت خاصی که برخورد  از سوی ديگر برخی از مشاغل د ولتی به خاطر اينکه از  

دارند،واگذاری آنها به افراد کشورهای بیگانه، باعث به خطر افتادن کیان و امنیت کشور اسلامی 

می گردد،واين خود مصداق بارز سبیل و سلطه می گردد. چنانکه قانون اساسی جمهوری 

یروی اسلامی ايران، در اصل يکصدو چهل و پنجم خود،عضويت خارجیان را در ارتش و ن

 انتظامی، ممنوع کرده است:

 «.هیچ فرد خارجی به عضويت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذيرفته نمی شود»  

هم چنین در فقه شیعه درامور وکالت نیز اگر کافر علیه مسلمان وکیل گرددومتصدی امور   

فر بر علیه مسلمانی بر علیه مسلمانی گردد جايز نیست. واين خود نوعی سبیل و سلطه ی کا

 مسلمان است که به حکم قاعده ی نفی سبیل منفی است.

بنابر نظر شیخ طوسی مسلمان نمی تواند برای کافر »شهیداول)رض(درلمعه می فرمايد:  

ذمی علیه مسلمان وکیل شودو به طور قطع کافر ذمی نمی تواند وکالت مسلمان علیه مسلمان، 

عهده گیرد. اما بقیه ی صورت ها که هشت صورت ذمی علیه مسلمان را به  رو يا وکالت کاف

 «.است جايز می باشد

ولايتوکل المسلم علی المسلم علی قول و لا الذمی علی المسلم لمسلم و لا لذمی قطعاً و »  

 2.«باقی الصور حائزه و هی ثمان
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 مصادیق و موارد فقهی قاعده نفی سبیل درکتب فقهی شیعه -14

، 5النهايه 0المقنعه، 3الکافی، 2، انوارالفقاهه،1شیعه، نظیر سرائروحديثی درکتاب های فقهی   

از عدم سلطه ی کفار بر مسلمین به  عنوان قاعده  0، جواهر الکلام 2، الخلاف 6شرايع الاسلام

 .نفی سبیل ياد شده است

 

 یریگ جهینت

 الاسلام»ینبو ثينساء و حد یسوره  101 فهيشر هيبه آ قاعده نيبا توجه به مستند بودن ا

 ی)ع( قاعده اتیقاعده از قواعد فقه ا هل ب نيکه ا ميریگ یم جهینت «هیعل یعليُو لا یعلي

و  عیوس اریقاعده، بس نيقلمرو، دامنه شمول و کاربرد ا نی. هم چنيیاست نه امضا یسیتاس

و مسائل  یو اجتماع یفرد یاکثر ابواب فقه و حقوق و تمام زندگ باًيو تقر استگسترده 

معنا را قبول کرده اند  نيا هیامام یفقها ی. و تمامردیگ یرا دربرم یالملل نیو روابط ب یمملکت

و  یشود، آن حکم، منف یکافر بر مسلم و بر جامعه اسلام لیکه موجب علو و سب یکه هر حکم

بلکه مورد تسالم  ه،ینه تنها مورد تسالم اصحاب امام لیسب ینف یقاعده  یعنيمرفوع است، 

 تیحج یبرا لیدل نيخود بزرگتر نينباشد، ا یگريد یسند چیاسلام است. و اگر ه یتمام فقها

است که در  یاز منابع مهم و معتبر اسلام لیسب ینف یقاعده  نياست. بنابرا یفقه یقاعده  کي

                                                                                                                                                       
 35،ص35ابن ادريس حلی،السرائر،ج - 1

  562نجفی،حسن بن جعفربن خضر،)کاشف الغطاء(،انوارالفقاهه، ص - 2

 62،ص11کلینی،ابوجعفرمحمدبن يعقوب،الکافی،ج - 3

 22،ص12قنعه،جمفید،شیخ محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی،الم - 0

 0،ص16طوسی،ابوجعفرمحمدبن حسن،النهايه فی مجردالفقه والفتاوی،ج - 5

 255محقق حلی،نجم الدين جعفربن حسن،شرايع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ص - 6

 3طوسی،ابوجعفرمحمد،الخلاف،ج - 2

 620،ص01نجفی،محمدبن حسن،جواهرالکلام،ج - 0



 

 
 1441پاییز و زمستان  ، 4پیاپی ، 1 ، شمارهسومسال /  فقه و  حقوق      یکاربرد   قاتی صلنامه تحق ف  

 

 

32 

 یشصت و هفتم   قانون اساس کصدوياستناد اصول چهارم  و  هو ب یاسلام ینظام حقوق

( و در مواقع یفریو ک ی) اعم از حقوقيیقضا یها یوت در دادرسقضا رانيا یاسلام یجمهور

 .نديتوانند بدان استناد و اتکا نما یلزوم) جهت صدور حکم( م

اسلام و مسلمانان قرار داده، هرگونه  یکه خداوند برا یادتیبا توجه به عزت و س نيبنابرا  

ن بر مسلمانان منع شده مسلمانا ریغ یدتیو عق یفرهنگ ،ینظام ،یاسیس ،یاقتصاد یسلطه 

کافران بر  یکه منجر به سلطه  یهر گونه رابطه و انجام هر گونه اعمال یاست و برقرار

خداوند به مومنان عزت داده است و  رايقاعده مردود است؛ ز نيمسلمانان شود، به حکم ا

 نياسلام به عنوان  د یاهداف والا شتریگسترش هرچه ب یرا برا نیمسلم یعزت و سربلند

را حفظ  یعزت و سرافراز نيا ديخواستار است، لذا مومنان با یاکمل، در سراسر جهان هست

 انیحق آن را به گوش جهان یاسلام را فراهم کنندو ندا شرفتیپ ی نهیکنند تا هم بتوانند زم

 .ذلت آور کفار بر خودشان گردند. یسلطه  شرفتیبرسانند و هم مانع از پ
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 ،بیروت  ،0ج من لايحضره الفقیه، محمدبن علی بابويه قمی، ابوجعفر صدوق

 ق1021دارالصب ودارالتعارف،

 ،اتتشارات اسرا، تهران، حقوق بین الملل، اسلام و محمدرضا، ضیائی بیگدلی 

 ش1325



 

 
 1441پاییز و زمستان  ، 4پیاپی ، 1 ، شمارهسومسال /  فقه و  حقوق      یکاربرد   قاتی صلنامه تحق ف  

 

 

32 

 ،المکتبه  تهران، ،0و3ج لمبسوط فی الفقه الامامیه،ا محمدبن حسن، طوسی
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 ق1361احمديه،

 ،نبوغ، نشر تهران، بررسی تحلیلی نهضت امام خمینی ره، رضا، کاظم پور 

 ش1326

 ،ق1222التبیان،قم  ،0ج فی شرح القواعد، جامع المقاصد محمد، کرکی 

 ق1362مکتبه الاسلامیه، نشر قم، ،11و3ج اصول کافی، محمدبن يعقوب، ینی،کل 

 ،ش1320علوم اسلامی، نشر مرکز تهران، 0قواعدفقه سیدمصطفی، محقق داماد 

 ،تهران،چاپ  قصاص، و شرح قانون حدود سیدمحمدمحسن، مرعشی شوشتری

 ش1322اسلامی، وزارت ارشاد
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 ،ش1365عیلیان،انتشارات اسما قم، المنجد، لويس، معلوف 

 ،انتشارات رسالت  تهران، ترجمه کاظم پورجوادی، فقه تطبیقی، محمدجواد، مغنیه

 ش1302 قلم،

 ،ق1360،قم،موسسه النشرالاسلام،12بن نعمان،المقنعه،ج محمدبن محمد مفید 

 ،ش1302 ديدار، نشر تهران، قانون اساسی، جهانگیر، منصور 

 ،ش1320 نشرعروج، تهران، قواعدفقه، سیدمحمد، موسوی بجنوردی 

 ،انتشارات  قم، ،1ج القواعدالفقهیه، سیدمیرزاحسن، موسوی بجنوردی

 ق1026دلیل،

 ،ق1016 نشرالکتب الاسلامی، قم، البیع، روح الله، موسوی خمینی 

 ،موسسه مطبوعاتی  قم، ،0و3و2تحريرالوسیله ج روح الله، موسوی خمینی

 ش1322 اسماعیلیان،

 ،01 و32 و22کلام فی شرح شرايع الاسلام جال جواهر حسن، شیخ محمد نجفی 

 م1501 لتراث العربی،دارالاحیاا بیروت، ،02 و

 
 


